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علی جان  بزرگی اهل ازناست، بیست  و نه ساله 
و باانگیــزه اســت. زندگــی در منطقــه کوهســتانی 
استان لرستان و همنشــینی با پدری کوهنورد از او 
کوهنوردی حرفه ای و کارکشته ساخته است. برای 
همین بود که هلال احمر ازنا هنــگام بروز حوادث 
و در عملیات هــای امــدادی از او و پــدرش کمــک 
می گرفــت. بــه مــرور آمدوشــد گاه و بی گاهــش بــه 
هلال  احمر موجب شد به این جمعیت علاقه مند 
شــود تــا اینکــه از ســال 89 به صــورت رســمی و به  
عنــوان امدادگر داوطلب فعالیتــش را در این نهاد 
امــدادی شــروع کرد. پشــتکار فــراوان داشــت و در 
دوره های آموزشی جمعیت شرکت کرد و به مرور به 
درجه ایثار در امدادگری رسید. جان بزرگی متأهل 
اســت و جالــب اینکــه همســرش هــم یــک هلال 
احمری اســت. در گپ وگفتی صمیمــی این جوان 
نجاتگر از عملیات ها و خاطرات تلخ و شیرینی که 

برایش رقم خورده است، می گوید.

حادثــه آذر ســال 96 اشــترانکوه جــزو آن دســته از 
ک  حوادثی اســت کــه هیــچ  گاه از خاطر کوهنــوردان پا

نمی شــود: مــرگ 9 نفــر در یــک ســاعت، چیــزی 
شــبیه به حادثه وقوع بهمن در زمســتان 

ســال 99 در ارتفاعات شــمال تهران. 
»14 کوهنــورد مشــهدی تصمیــم 
لرســتان  بــه  می گیرنــد در ســفر 

بــه ارتفاعــات کــول جنــو صعود 
کنند. قله ای در شرقی ترین قله 
کــه در  اشــترانکوه  خط الــرأس 
میان کوهنــوردان حرفه ای، به 
گرس مشــهور  فنی تریــن قله زا
منطقــه  بومی هــای  اســت. 

نامــش را کــول جنــو بــه معنــی 
خانه جن هــا گذاشــته اند. علتش 

هم بهمن های شــدیدی بوده که در 
ک  قدیم از این کوه با صداهای هولنا
سرازیر می شده و مردم را به وحشت 
می انداختــه اســت. خلاصــه اینکه 
آذر ســال 96، 14 کوهنورد مشهدی 

با راهنمایی یکــی از بومی های 
منطقه بــرای صعــود بــه این 

قلــه راهــی می شــوند. در میــان راه بــا نامساعدشــدن 
وضعیــت آب وهــوا 5 نفــر از ایــن کوهنــوردان از ادامــه 
راه پشــیمان می شــوند. اما 8 نفر باقیمانده بــه همراه 
راهنما به راه خود ادامه می دهند. چند ساعت بعد هوا 
به شدت سرد می شود و کوهنوردان مشهدی گرفتار و 
البته قربانی بهمنی سرازیرشــده از کوه می شوند. بعد 
هــم همراهــان باقیمانده آنهــا ماجــرا را به هــلال احمر 

استان اطلاع می دهند.«
شبی که این حادثه رخ داد، علی همراه خانواده اش 
در تهران بــود. »صبح کــه از خواب بیدار شــدم با چند 
تماس از دســت رفته پــدرم در نیمه های شــب روبه رو 
شــدم، ســریع با او تماس گرفتم اما در دســترس نبود. 
حــدس زدم بــه مأموریــت رفته انــد. طــی تمــاس بــا 
دوســتان ازنایــی در جریــان 
حادثه بهمن قرار گرفتم 
تــا ســاعت 8 صبــح  و 
خودم را به ازنا رسانده 
و در مأموریت شــرکت 
کــردم. هــوا به شــدت 
خاطــر  بــه  بــود.  ســرد 
قربانیــان،  زیــاد  تعــداد 
ایــن مأموریــت یکی 
از سخت ترین 

مأموریت هــای امــدادی مــا بــود. بــا تــلاش امدادگران 
حاضــر در منطقــه اولیــن قربانی بهمــن خیلــی زود در 
ارتفاعات پیدا شد. او زیر برف نبود. با کمک امدادگران 

پیکرش به پایین کوه منتقل شد.«
کــه جان بزرگــی می گویــد، امدادگــران  آن طــور 
ســختی های  اجســاد  باقــی  کــردن  پیدا بــرای 
زیادی متحمل شــدند. »روز اول کار خیلی خوب 
کردن  پیش نرفــت، امــا در روز دوم موفق بــه پیدا
کوهنــوردان شــدیم. امدادگــران  پیکــر 8 نفــر از 
کــردن ایــن پیکرهــا، در دل کــوه بیــل  بــرای پیدا
می زدنــد و عــرق می ریختنــد. خــدا رحــم کــرد کــه 
قبــل از وخیم شــدن شــرایط آب وهوایــی منطقه 
توانســتیم ایــن 8 نفــر را از زیــر خروارها بــرف پیدا 
کنیم؛ اما هنــوز یکــی از پیکرها پیدا نشــده بود. با 
هشــدارهای هواشناســی مبنی بر سردشــدن هوا 
و بــارش برف تصمیــم گرفتیم 8 پیکر پیداشــده را 
به مشــهد منتقــل کنیــم. امدادگرها هنــوز در فکر 
یــک پیکــر باقیمانده بودند. در ســرمای شــدید و 
ســوز کوهستان همه دســت به دســت هم دادند 
از  بعــد  کردنــد.  پیــدا  هــم  را  باقیمانــده  پیکــر  و 
، هــوا به هم ریخت و بارش ها  کردن این پیکر  پیدا

شروع شد.«

نجات روی تیغه کول جنو 
کول جنــو همــواره شــاهد وقــوع حوادث بســیار 
برای کوهنوردان بوده اســت؛ به خصوص افرادی 
کــه بــدون تجهیــزات بــه صعــود اقــدام می کننــد. 

نجــات یــک زن و مــرد روی تیغــه کــول جنــو یکــی 
دیگــر از مأموریت هایــی اســت کــه جان بزرگــی به 
همــراه دوســتانش در آن حضــور داشــته اســت. 
»ســاعت 6 غــروب بــود کــه طی تمــاس یــک زن و 
مرد تیــم امــدادی ما بــرای نجــات آنها عــازم کول 
جنو شد. ســاعت اعلام نیاز برای کمک وقتی بود 
که اســتفاده از امــداد هوایی برای سریع رســیدن 
بــه آنهــا ممکــن نبــود. بــرای همیــن بایــد بــا پــای 
پیــاده مســافت طولانــی را بــرای رســیدن بــه آنها 
طــی می کردیــم، آن هم بــا کوله های ســنگینی که 
همراه مــان بود. با توجه به حساســیت مأموریت، 
راه هشت ســاعته را چهار ســاعته طی کردیم تا به 
این دو نفر روی تیغه قله رســیدیم. ساعت 9 شب 
بود و وقتی رســیدیم هوا کاملا تاریک شده بود. با 
نور هدلایت هــای آنها موفق شــدیم محــل دقیق 

ایستادن شان را پیدا کنیم.«

دیــدن امدادگران در آن ســاعت شــب برای این 
دو نفــر قابل بــاور نبود. »بــه نظر می رســید هر دو 
نفــر از امــداد ناامید شــده بودند. خانــم گرفتار در 
قله از شــدت ســرما بــه خــودش می لرزیــد و دچار 
افت فشار خون شده بود. با دیدن او در این حال 
کاپشــنم را درآوردم و او تنش کرد. گرچه تابســتان 
بــود، امــا هــوا در آن نقطــه به حدی ســرد بــود که 
صدای خوردن دندان هایم را به هم می شــنیدم. 
با کمــک مــا هــر دو نفر صحیــح و ســالم بــه پایین 
قلــه منتقــل شــدند. ایــن دو نفــر حساســیت این 
مأموریت را زمانی متوجه شــدند که هفته بعدش 
همین اتفاق برای دو نفر دیگر در همین نقطه رخ 
داد و چون موقعیت شــان را اطلاع نــداده بودند، 
یکی از آنهــا از ارتفاعات ســقوط و فوت کــرده بود. 
وقتــی ایــن خبــر در رســانه ها منعکــس شــد، این 
خانم و آقا بــا ما تماس گرفتند و گفتند جان شــان 

را مدیون امدادگران هلال احمر هستند.« 
کــه در حادثــه  دوم  گفتــه جان بزرگــی، زنــی  بــه 
به خاطــر کمک نگرفتــن از جمعیــت هــلال احمــر 
از تیغه کول جنو ســقوط کرده و جــان باخته بود، 

سی ویک ساله و اهل اهواز بود. 
»ساعت چهار عصر هفدهم مرداد ماه 2 سال 
پیش، در پی ســقوط یــک کوهنــورد از قله کول 
جنــو در ارتفاعــات اشــترانکوه، جمعیــت هلال 
احمر ازنــا چهــار تیــم امدادونجات کوهســتان 
ایــن  کــرد.  اعــزام  حادثــه  محــل  بــه  را  خــود 
کوهنــورد کــه زنــی ســی ویک ســاله و اهــل اهواز 
بــود در حیــن صعــود بــه قلــه از روی تیغه های 
کول جنو ســقوط کــرده و جان خود را از دســت 
داده بود. پــس از اعزام تیم هــای امدادونجات 
کوهســتان هلال احمر ازنا به منطقــه و با توجه 
بــه تاریک بــودن هــوا، پــس از شناســایی محل 
دقیق پیکــر این کوهنــورد، عملیات رهاســازی 
پیکر او به این علت کــه روی تیغه ها افتاده بود 
تا روشن شــدن هوا متوقف شــد. بلافاصله پس 
از روشن شــدن هوا، تیم کوهســتان هلال احمر 
ازنــا پــس از دسترســی مجدد بــه پیکــر بی جان 
ایــن کوهنــورد و زدن کارگاه هــای فنی بــا تلاش 
بســیار عملیــات انتقــال بــه پاییــن دیواره هــا و 
رســاندن او بــه محیطــی امــن را انجــام دادنــد؛ 
اما همچنــان امکان انتقــال این پیکر بــا بالگرد 
وجــود نداشــت. بــرای همیــن بــا اضافه شــدن 
هیــأت  همــکاری  بــا  و  جدیــد  امدادگــران 
کوهنــوردی ازنــا درنهایــت بــا زدن بیــش از 60 
کارگاه پیکــر ایــن کوهنورد به روســتای کمندان 
منتقــل شــد و پــس از گذشــت ۳0 ســاعت، این 

عملیات نفسگیر به پایان رسید.«
ک تریــن  کــول جنــو بــه عنــوان یکــی از خطرنا
نقــاط کوهســتانی ایــران همچنان محــل وقوع 
و  اســت  کوهنــوردان  بــرای  بســیاری  حــوادث 
آنهــا  امدادگرانــی چــون جان بزرگــی فریــادرس 
هســتند. »دوازدهم فروردین امسال پسر جوانی 
بــا مــا تمــاس گرفــت و بــرای صعــود بــه کــول جنو 
راهنمایــی خواســت. بــا اعــلام هشــدارهای لازم 
ســعی کــردم آنهــا را از صعــود در آن ســاعت شــب 
منصــرف کنــم. در ظاهر با هشــدارهای مــا موافق 
بودنــد و گفتند که شــب را اســتراحت می کنند و با 
روشن شــدن هــوا بــه صعــود ادمــه می دهنــد؛ اما 
ساعت چهارونیم صبح تلفنم دوباره زنگ خورد. 
آن ســوی خط صــدای لــرزان و ملتمســانه همان 
جــوان را شــنیدم کــه می گفــت بــرف گرفتارشــان 
کرده و دوســتش دچار سرمازدگی شــده و جانش 
در خطر اســت. همان لحظه تیم هــای امدادی را 
خبر کــردم. تلاش مــان بــرای هماهنگی بــا بالگرد 
راه به جایی نبــرد، این بار هم به ناچار مســیر را به 
صورت پیاده طی کردیم و به این دو نفر رسیدیم. 
یکی از آنها به شــدت دچار ســرمازدگی شده بود و 
گر ســریع به آنهــا نمی رســیدیم، محال بــود زنده  ا

بمانند.«

گفت و گو با   امدادگر لرستانی؛ از مأموریت در کوهستان تا   همراهی با مردم سیل زده 

جان بخشی در خانه جن ها! 

درســت اســت بخش زیادی از فعالیت هــای امدادی علــی جان بزرگی 
کوهســتان انجــام شــده، امــا آنهــا در مأموریت هــای  و دوســتانش در 
دیگــری هم حاضــر بوده اند. یکــی از ایــن مأموریت  ها که علی بــه همراه 
رفقــای حاضــر بــه یراقــش در آن حضــوری چشــمگیر داشــته، به ســیل 
؛ در  خانمان برانداز پلدختر در سال 98 برمی گردد. »جهنمی بود آن روز
یک چشــم به هم زدن سیلاب آمد و شــهر پلدختر را شست و برد. مردم 
مانده بودند و خانه های به گِل نشسته و نگاه های حیرانی که ناامیدی 
از ســر و رویشــان می باریــد. نیروهــای امــدادی جمعیت هــلال احمر در 

این مأموریت پشــتیبانی منطقه را عهده دار بودند و وســایل و امکانات 
رفاهی به مردم می رســاندند. درست اســت بخش عمده ای از وظایف و 
مأموریت های مــا در نجات جان انســان ها خلاصه می شــود، اما نجات 
همیشــه به معنــای نجات تــن آنها نیســت و در برخــی از شــرایط نجات 
روح و روان بلادیــدگان و آرام کــردن آنهــا مهم ترین مأموریت ماســت. در 
ســیلاب پلدختر هــم وضعیت همین بود. تمام مردم شــهر مســتأصل و 
درمانــده بودند و دلجویی و همــدردی با آنها در کنار آرام کردن شــرایط، 

تنها وظیفه آن روزهای ما بود.«

همراهی در سیلاب جهنمی پلدختر

کول جنو به عنوان یکی از 
ک ترین نقاط کوهستانی  خطرنا

ایران همچنان محل وقوع حوادث 
بسیاری برای کوهنوردان است 
و امدادگرانی چون جان بزرگی 

فریادرس آنها هستند


